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Abstract 

 
The construction of the verbs is based on two stems, past and present. The present 

stem is used to make present and imperative verbs, and the past stem, which is the 

ancient Iranian past participle, is used to make past tense verbs. In Persian grammar, 

such verbs are called main verbs. In Middle Persian, there is another type of verb 

construction, which is called denominative verbs. These verbs are constructed 

according to a certain rule and are common constructions in Pahlavi language. This 

research is aimed at statistical investigating of the use of different grammatical 

categories such as noun, adjective, preposition, adverb, pronoun, and prefix to create 

a denominative verb. This research tries to answer the following questions: which 

grammatical categories are used more frequently in the construction of 

denominative verbs; which conjugation has more frequency and in which Middle 

Persian texts occurs more often. The data is gathered from a corpus of 12 Pahlavi 

texts with 46,570 words. The results of the data analysis showed that most of the 

denominative verbs were constructed using noun and adjective, although these verbs 

were also made from other categories such as adverbs, prepositions, and pronouns. 

The transitive past tense is the most used construction in the texts, and is more 

frequent in the texts based on the Zend of Avesta, such as the Wizīdagīhā ī 
Zādsparam . 
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 بنیان( زردشتی )تحلیلی آماری و پیکره   ۀ افعال جعلی در متون فارسی میان 

      گشتاسب، فرزانه

   ایناد  پور،یاجح

 ایران   تهران،   ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار  

 ایران   تهران،   ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

  

 
  ۀ مهاد   مهاده مایهی و مرهارو بهوده اسهت. ساخت فعل در فارسی میانه بر پایهه دو   : چکیده 

مایهی کهه برابهر اسه     ۀ رود و مهاد مهی ی مرارو و امر به کهار  ها ل مرارو برای ساختن فع 
ود. در دسهتور ببهان فارسهی بهه ایهن  ر می ی مایی به کار  ها ل مفعول است برای ساخت فع 

ود. در فارسی میانه نوو دیگری اب ساخت فعل وجود دارد کهه  ش می گونه افعال، اصلی گفته 
ود و سهاختاانی  ش می ای معین انجام  ود. ساخت این افعال طبق قاعده ش می به آن جعلی گفته  

یه  اب  هر ههد  ایهن پهژوهر بررسهی آمهاری کهاربرد  بایا و رایج در ببان پهلوی است. 
ای دستوری اس ، صفت، حر  ایافه، قیهد، یهایر و پیشهوند بهرای سهاخت فعهل  ه ه مقول 

ایهن اسهت کهه بهرای    ، د جعلی است. پرسشی که این پژوهر قصد دارد بهه آن پاسهد دهه
کدام سهاخت و  ای دستوری بیشتر به کار رفته است؛  ه ه ساخت افعال جعلی کدامی  اب مقول 
و این نوو فعل در کهدامی  اب متهون فارسهی میانهه بیشهتر  صر  فعلی بسامد بیشتری دارد  

واژه    46570  و مهتن پهلهوی    12  مشهتال بهر ای  پیکره   اب ای این پژوهر  ه ه ود. داد ش می دیده  
اسه  و   دسهتوریِ ۀ ا نشان داد، مقولهه ه آمده اب تحلیل داد دست نتایج به   . اوری شده است گرد 

ای دیگر ماننهد  ه ه صفت بیشترین کاربرد را در ساخت این نوو اب فعل داشتند، اگرچه اب مقول 
قید، حر  ایافه و یایر نیز فعل جعلی ساخته شده است. ساخت مایی متعدی بیشهترین  

ها به کار رفته است و نیز این نوو افعال در متون تهالیفی بهر اسها   ساختی است که در متن 
 اند. بیشتر به کار رفته ای بادسپرم  ه ه گزید بند اوستا مانند 

 
 . بنیان میانه، ببان پهلوی، تحلیل پیکره   افعال جعلی، افعال تبدیلی، متون فارسی   کلیدواژه: 
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 مقدمه     1
ی و مرارو بوده اسهت. مهاده مرهارو بهرای  دو ماده مای   ۀ پای ساخت فعل در فارسی میانه بر 

ود.  ر مهی ی مایهی بهه کهار  ها ل ی مرارو و امر و ماده مایی برای ساخت فع ها ل ساختن فع 
فارسی میانه اب ماده مرارو، واداری و آغابی ایرانی باستان و مهاده مایهی  ماده مرارو افعال 

  1375:164)ابوالقاسهای،  اند های مفعولی و فاعلی گذشته ایرانی باستان مشتق شهده اب صفت 
توان »فعل اصلی« نامید که بر پایه آنها ماده مجهول و واداری نیهز در  این افعال را می   (. 167و  

 . 1ود ش می ببان فارسی میانه ساخته  
جز افعال اصلی، نوو دیگری اب افعال در فارسی میانه رایج است که بابمانده ماده فعلهی  ه ب 

وند.  شهمی   اس ، صفت، قیهد، حهرو  ایهافه و غیهره سهاخته  ایرانی باستان نیستند و بر پایه 
ود و ساختاانی است بایا و رایهج در ببهان  ش می ای معین انجام ساخت این افعال طبق قاعده 
فعهل  های دستور ببهان پهلهوی، » (. این افعال در کتاب 81  : 1375پهلوی )آموبگار و تفرلی، 

نهد بهه »فعهل اسهای« نیهز ترجاهه شهود.  توا کهه می  اند نامیده شده  denominativeجعلی« و 
  (. 4محادریا باطنی برای این افعال اصطلاح »تبدیلی« را نیز پیشنهاد داده اسهت )هاهان، پها  

اصطلاح تبدیلی اشاره به تغییر مقولهه یها تبهدیل اسه  و صهفت بهه فعهل دارد کهه یکهی اب  
 . سابی است فرایندهای واژه 

افعهال جعلهی را    ، واژه   46570لوی مشتال بهر  ای اب متون په در این مقاله بر اسا  پیکره 
کنی  بهه ایهن  و تلاش می   کرده   ، صر  و بسامد آنها در متون گوناگون بررسی اب نظر ساخت 

ای ببهانی سهاخته  ه ه فارسی میانه بیشتر بر پایه کدام مقوله  ها پاسد دهی : افعال جعلیِپرسر 
هلهوی بهه کهار رفتهه اسهت؟  پ   آثهار هایی اب افعال جعلهی در  ها و ساخت اند؟ چه صر  شده 

 کاربرد افعال جعلی در کدام متون بیشتر است؟ 

 پژوهش   پیشینه    2

مویهوو  هایی که دربارۀ دستور ببان فارسی میانه نوشته شده است، به طور معاول بهه کتاب 
( در بخهر فعهل، بیهر  122-123:  1379اند. برای مثال راستارگویوا ) نیز پرداخته   افعال جعلی 
خلاصهه تویهی     صهورت به ی افعال اجباری و مشتق اب اس « دربارۀ این افعال  ا ه ه عنوان »ماد 

( در بخر »فعل در ایرانی میانه غربی« به این نهوو  166-168:  1375داده است. ابوالقاسای ) 

 

شاود ننا ا ابوااسااا    به آخر ماده مضاار  اااخ ه م   ēnو ماده واداری با افزودن پسوند  īhد  افزودن پسونماده مجهول با    .1
 (.166  ص1375
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( در  71-72:  1375هاچنین آموبگهار و تفرهلی )   . فعل پرداخته و مختصر تویی  داده است 
و مایی این فعل را در دو نوو متعهدی و زبم تویهی     ای مرارو ه ه عنوان »فعل جعلی« ماد 

های  های فعلی مشهتق )کهه آنهها را اب سهتاک ذیل ستاک  ( 74-46: 1998)  1رهام اشه  . اند داده 
،  2های مجههول فعلی اصلی جدا کرده است( ساخت چهار نهوو سهتاک فعلهی شهامل سهتاک 

ح و تعدادی مثهال اب ههر  را مطر   5های آغابی و ستاک   4های جعلی ، ستاک 3های واداری ستاک 
 مورد ذکر کرده است. 

ای است که بهه طهور اختصاصهی بهه افعهال  مقاله  ترین مه   ( 1382منصوری ) مقاله یدالله 
ی جعلهی در  ها ل با عنوان »بررسی ساختار فع  وی در این مقاله   پردابد. جعلی فارسی میانه می 

میانهه بردشهتی و هه  در  فارسی میانه و فارسی دری«، ساختار این فعهل را هه  در فارسهی  
او معتقد است مبنای سهاخت ایهن نهوو فعهل در    تویی  داده است.   با ذکر مثال فارسی دری  

فارسی میانه تبیین ببان علای، فلسفی، تفسیر متهون دینهی و تخصصهی و هاچنهین ترجاهه  
ای  ه ه گزیهد و    دینکهرد های دیگر بوده است و در متون دینی و فلسفی ماننهد  مفاهیای اب ببان 

  منصهوری البته این نوو فعل بیشتر به کار رفته است.  بندهر و متون اساطیری مانند   ادسپرم ب 
و    īd/-ist   (abzāyīd-کهه بها افهزودن پسهوند    و...   -abzāy- ،dānماده مایی افعالی مانند چون 

dānist  ایهن نظهر پیهرو نظهر محسهن  آورد.  را نیز فعل جعلی به شهاار مهی   وند ش می ( ساخته
کههه مههاده مایههی افعههال مجهههول و واداری ماننههد  اسههت  (  166-167:  1375) ابولقاسههای  

xwānīhist    وwardēnīd   ای آغابی باسهتانی ماننهد  ه ه و ماده مایی افعال بابمانده اب مادtarsīd  
نامهد و هاچنهین معتقهد  را جعلهی می   abāyist  ،šāyist  ،tāšīdو نیز ماده مایی افعهالی ماننهد  

تواند ی  ماده مایی جعلی هه  داشهته  ده مایی اصلی می علاوه بر ما است هر ماده مرارو 
مایهی دوم را نیهز بها    ؛ و ایهن مهاده abzūdanدر کنار ماده مایی اصلی   abzāyīdباشد مانند 

:  1998)   رههام اشهه و  (  83  : 1375تفرهلی و آموبگهار )   . بهرد عنوان ماده مایی جعلی نام می 
بهه پایهان سهتاک مرهارو سهاخته    ist-یها    ād-یا    īd-این نوو ستاک را که با افزودن    ( 45-44

ایهن اسهت کهه بهرای ایهن گونهه  نیهز   پیشهنهاد مها  . 7نامند می  6وند، »ماده مایی ثانوی«ش می 

 

1. R. Asha  2. passive   3. causative   

4. denominative  5. inchoative  6. secondary past stem   

  مضار ا اک  به    ist-یا    ād-یا    īd-با افزودن  ماض  ثانویه هس ند که  های  ماده   baxšīd   frēstād   wurrōyistبرای مثالا    .7
شده مانند  ااخ ه  دارند  نیز  اصل   ماض   ا اک  افعال  ه ین  گاه   و  فعل    baxtاند  اصل   ماض   ماده  »بخشیدن     baxšکه 

 تسسیم کردن  عطا کردن« اات. 
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  تنهها   1تبهدیلی/ اسهای  / و اصطلاح جعلهی  ها عنوان »ماده مایی ثانوی« استفاده شود ساخت 
 شده اب اس  و صفت و قید و... به کار برود. برای افعال ساخته 

یگر با عنوان »شیوه های ساخت فعل جعلی در فارسی میانه و فارسهی نهو« بهه  پژوهر د 
بندی  ( انجام شده اسهت. مطالهک کلهی و تقسهی  1395وسیلۀ آرمین علیپور و مهدی کارگر ) 

هها و مقهازت پیشهین گفتهه شهده بهود.  آنها در این مقاله شبیه به مطالبی است کهه در کتاب 
ی جعلهی در  هها ل اند که سهاختار فع ین مسائل تاکید کرده گیری خود بر ا نویسندگان در نتیجه 

ای مرسهوم آن در  ه ه طور کامل به فارسهی دری نرسهیده بلکهه برخهی اب شهیو فارسی میانه به 
فارسی دری متداول شده است؛ و نیز این ساخت در متون دینی، فلسفی و علای بیشتر دیهده  

ای مشهخ  اب متهون  پیکهره ی بهر  مبتنه  شواهدی دقیق و مسهتند، ین نتایج  برای ا شده است.  
 پهلوی ارائه نشده است. 

دانی  در ببان فارسی نیز ساخت فعل جعلی ادامهه پیهدا کهرده اسهت. در مهورد فعهل  می 
تهوان اب سهه  های اندکی انجام شده است کهه اب بهین آنهها می جعلی در ببان فارسی پژوهر 

( یهاد کهرد.  1397اکهاران ) ( و گلفهام و ه 1381(، طباطبایی ) 1379مقاله واحدی لنگرودی ) 
نوشهتاری و گفتهاری    ۀ ل جعلی در ببان فارسی که اب پیکر فع  90گلفام و هاکاران با بررسی 
گونهه کهه  هاان کننهد.  های ناظر بر بایایی این افعال را بررسهی می تهیه شده است محدودیت 
ده هه   ساخت فعل تبدیلی در ببان فارسی بایها نیسهت، امها مهر  ، طباطبایی اشاره کرده است 

نیست و در ببان فارسی ترجی  بر این است که بهرای بیهان مفهاهی  بیشهتر اب افعهال مرکهک  
ایهن نظهر طباطبهایی در مقالهه گلفهام و   (. 20: 1381استفاده شود تا افعال تبدیلی )طباطبایی، 

 یید شده است. به آبمون گذارده و تا (  1397) هاکاران  

 روش پژوهش     3
تون فارسی میانه بردشتی )البته در پیکره محدود(، پژوهشهی  بررسی آماری افعال جعلی در م 

-پژوهر حایهر پژوهشهی توصهیفی ود.  ش می است که اولین بار در این مقاله به آن پرداخته  
  2و به کا  پایگاه دادگهان پارسهی    ی ا کتابخانه   ۀ مطالع   ۀ شیو ای آن به ه ه تحلیلی است که داد 
متن فارسهی    12که ابتدا  بود  این صورت    به   در این پژوهر   روش کار   . 3گردآوری شده است 

ایهن  آوری شهد، سهپ   جاه  ایهن متهون  افعال جعلی    و میانه با مویوعات مختلف انتخاب  

 

1. denominative   2. https://www.parsigdatabase.com/  

 .24-1ا  1400آگاه  از امکانات این پایگاه ن ا گش ااب و ه کاران     برای .3
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بندی و تحلیل شهد.  طبقه  منتخک افعال بر اسا  شیوه ساخت، صر  و کاربرد آنها در متون 
د تألیف شهده  که بر اسا  بن   متنی   ای بادسپرم ه ه گزید پیکره این پژوهر به این شرح است:  

متنهی بها مویهوو    ران یها   ی ها شهرسهتان   ، اسهت   اب متون پیشگویانه که    بند بهان یسن است،  
مهتن کوتهاه    8، و  اندربنامه هاراه با مرامین اساطیری و دینی   مینوی خرد   جغرافیای تاریخی، 

،  سهور سهخن ،    آسهرونان ی پنج خ ،  اندرب خسرو قبادان   ، اندرب اوشنر دانا و بلند اندربی شامل  
چیههده انههدرب  ،  انههدرب دسههتوران بههه بهههدینان ،  یادگههار بزرگاهههر ،  رب آذربههاد مهرسههپندان انههد 

 . پوریوتکیشان 
های افعال پیکهره  فعل است. تعداد ستاک  5421واژه و  46570شامل  این پژوهر   ۀ پیکر 
سهتاک فعهل    50و در بهین آنهها    ت مورد است که شامل افعال زبم، متعدی و ربطی اس   408

در ایهن بررسهی، افعهال جعلهی  بار صر  شهده اسهت.    137در پیکره  جعلی وجود دارد که  
ای که پایه ساخت فعهل اسهت، تنظهی   مستخرج اب پیکره این پژوهر را بر اسا  مقوله واژه 

ای . ارجاو دقیق برای هر فعل در جدول پیوست آمده است به هاین دلیل برای اجتنهاب  کرده 
 داده نشده است.   اب تکرار، در متن مقاله ارجاو به متن پهلوی 

 این پژوهش   ۀ پیکر افعال جعلی در    ساخت بررسی      4

در    تفهاوت   یه  وجهود دارد،  دو تفاوت مه  بین افعال جعلی فارسی میانهه و فارسهی دری  
اب بهین    دری   مند افعال زبم و متعهدی در ببهان پهلهوی اسهت کهه در فارسهی ساخت قاعده 

فقط بهر پایهه اسه  و صهفت سهاخته    ود و دوم این است که در ببان فارسی فعل جعلی ر می 
تواننهد پایهه سهاخت  ود در حالی که در ببان پهلوی قید، حر  ایافه و یهایر نیهز می ش می 

 فعل جعلی قرار گیرند. 
متعدی بها سهاخت فعهل زبم متفهاوت اسهت.    فعل جعلی ساخت    ۀ ه قاعد در فارسی میان 

بهه انتههای اسه ،   īh-و برای ساخت فعل زبم پسهوند  ēn-برای ساخت فعل متعدی پسوند 
ود، ماننهد  شهمی سهاخته جعلهی  ود و به این ترتیک ماده مرهاروِش می صفت، قید و... ایافه  

paydāgēn-    فعل جعلی متعدی به معنی »آشهکار کهردن« وpaydāgīh-    فعهل جعلهی زبم بهه
  اند. به معنی »پیدا، آشهکار« سهاخته شهده   paydāgدو بر پایه صفت  هر معنی »آشکار شدن« که  

و به انتههای مهاده    īd-ی ساخت ماده مایی این افعال به انتهای ماده مرارو متعدی پسوند  برا 
 . paydāgīhistو   paydāgēnīdود، مانند  ش می ایافه   ist-مرارو زبم پسوند  

وند و تاهام  شهمی سهاخته  ، ای کهه ذکهر شهد ی جعلی ببان پهلوی بهه شهیوه ها ل اکثر فع 
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آمده است، به هاین روش سهاخته شهده اسهت.    شواهدی که اب پیکره این پژوهر به دست 
اند و اب  سهاخته شهده   īh-و    ēn-اما تعداد معدودی فعل جعلی نیز بدون افزوده شدن پسهوند  

یا صهفت، تبهدیل    این جهت به ساخت افعال جعلی در ببان فارسی شباهت دارند. یعنی اس  
اسه  یها صهفت ایهافه  بهه آخهر    ist-یها    īd-شده و برای ماده مایی پسهوند    ماده مرارو   به 
اب اسه     -kām»خواستن« است که ماده مرارو آن   kāmistanود. ناونه پربسامد آن فعل ش می 

kām   .به معنی »خواست، اراده« مشتق شده است 

 از اسم ساخت فعل جعلی      1  -4
āhōg  :»اب این اس  فعل متعهدی  به معنی »آهو، عیک āhōgēnīdan   بهه معنهی »آلهودن، آلهوده

  13های فعلهی آن های مرارو، مایی، مصهدر و مشهتق شده است که ساخت کردن« ساخته  
 ( به کار رفته است. ای بادسپرم ه ه گزید بار در پیکره )تنها در متن  

aškōb    اب این اس  فعل متعدی    »اشکوب، سقف«: به معنیaškōbēnīdan    به معنی »سهقف
 رفته است.  به کار   ای بادسپرم ه ه گزید ساختن« در ساخت مرارو تنها ی  بار در  

brēh    اب این اس  فعل متعدی  وش، آیین«؛ ر »قسات، سرنوشت به معنی :brēhēnīdan    به معنهی
های فعلهی در  های گوناگون مرهارو، مایهی، مصهدر و مشهتق در ساخت   مقدر کردن«؛  »آفریدن 

ای  ه ه گزیهد بهار در    13پیکره به کار رفته است. این فعل بیشترین بسهامد را در متهون پیکهره دارد ) 
ههای دیگهر هه  اب افعهال  ( و در متن یادگار بزرگاههر بار در    2و    مینوی خرد بار در    11،  بادسپرم 

 بار به کار رفته است.   30  بندهر جعلی پربسامد است، برای ناونه تنها در فصل اول کتاب  
daxšag  »اب این اسه  فعهل متعهدی   : به معنی »نشان، علامت، ویژگی daxšagēnīdan   بهه

بهه معنهی »در    pad ōšبه معنی »ح  کردن« )هاراه با عبارت    « و احتاازًمعنی »آشکار کردن 
 . به کار رفته است   ای بادسپرم ه ه گزید یاد ح  کردن، به خاطر سپردن«( ی  بار در متن 

frazām :»ه  فعل متعدی  این اس     ب ا   : »فرجام، نتیجهfrazāmēnīdan    به معنی »بهه فرجهام
به معنی »به فرجهام رسهیدن، تکایهل   frazāmīhistan رساندن، تکایل کردن« و ه  فعل زبم 

های  بار در سهاخت   9شدن« در پهلوی ساخته شده است. در پیکره این پژوهر فعل متعدی 
( بهه  frazāmīhēdدر سهاخت مرهارو ) ی  بار و فعل زبم  و مصدر  ، مایی مرارو   مختلف 

 کار رفته است. 
frōg  ،اب این اس  فعل زبم  : درخشر«به معنی »فروغ  frōgīhistan    »به معنی »درخشهیدن

 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید ( در متن frōgīhistی  بار در ساخت مایی ) 
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gōhr   اب این اس  فعل متعدی  »جوهر، ماهیت، مایه«:   به معنی gōhrēnīdan   به معنی »تغییر
بهه کهار  های مرارو و مصهدر  بار در ساخت   2های پیکره دادن« ساخته شده است و در متن 

 ه است. ت رف 
hamwāz »اب ایهن اسه  فعهل مایهی زبم   : به معنی »انباب، شری ، هاهراهhamwāzīhist  

 . م به کار رفته است ای بادسپر ه ه گزید »انباب شد، شری  شد« ی  بار در  
handarz    ،فعل مایی متعهدی   ، اب این اس    : پند«به معنی »اندرب  u-m handarzēnīd hē    بهه

 به کار رفته است. مینوی خرد م« در متن معنی »تو را اندرب داد 
ǰuxt  »فعهل زبم  اب این اسه ،    : به معنی »جفتǰuxtīhistan    جفهت شهدن« سهاخته شهده«

م بهه کهار  ای بادسهپر ه ه گزید ( در  hamاست که سه بار در ساخت مایی )ی  بار با پیشوند  
 رفته است. 
marg  فعل متعدی  ، اب این اس  »مرگ«:  به معنیmargēnīdan   سهاخته  نی »میرانهدن«  به مع

  صهفت فهاعلی بار در ساخت مرهارو، مایهی و هاچنهین    3 ، شده است و در متون یادشده 
margēnīdārān   .به کار رفته است 

niyāz  »فعههل مایههی زبم    اب ایههن اسهه ،   : بههه معنههی »نیههابniyāzīhist  »در    »نیابمنههد شههد
 م به کار رفته است. ای بادسپر ه ه گزید 

pāsox/passox   اب این اس ، فعهل متعهدی   : «به معنی »پاسد  pāsōxēnīdan/ passoxēnīdan  
  م به کهار رفتهه اسهت. ای بادسپر ه ه گزید بار در صر  مایی در متن    6به معنی »پاسد دادن«  

فعهل مرکهک    صهورت به فعل »پاسد دادن« اب افعال پربسامد پیکهره بهود کهه در بقیهه متهون 
passox/pāsox kardan   ( و    64بها بسهامد بسهیار )مهوردpassox/pāsox dādan    سهه بهار( و(

pāsox guftan    ماننهد ببهان    _ود کهه  شهمی )ی  بار( به کار رفته است و این نکته را یهادآور
سهاخت فعهل  در ببان فارسی میانه نیهز    _(  119-123:  1397فارسی )ن : گلفام و هاکاران،  

بهه شهاار  تواند به عنوان یکی اب عوامل محدودکننده بایایی سهاخت فعهل جعلهی  می مرکک  
آید. بررسی دقیق این عوامل، مویوو پژوهشی مستقل است که امید است روی پیکره کامهل  

 متون پهلوی انجام شود. 
payrōg    بههه معنههی »فههروغ، روشههنی«: اب ایههن اسهه ، مصههدر زبمpayrōgīhistan    فههروغ«

 م به کار رفته است. ای بادسپر ه ه گزید بار در  بخشیدن، درخشیدن« ی  
petyārag   اب این اس  فعل متعدی ساخته شهده اسهت  «:  ، بدبختی »پتیارگی، تباهی ی  به معن

انهدرب  بهه معنهی »تبهاهی کننهد«( در مهتن    petyāragēnēnd)   که ی  بهار در صهر  مرهارو 
 به کار رفته است.   دستوران به بهدینان 
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rōz  »فعل متعهدی اب این اس  :  به معنی »روب ،  rōzēnīdan    سهاخته شهده اسهت و یکهی اب
مینهوی    سابی، روشن کهردن« یه  بهار در به معنی »روشن  rōzēnīdārīhعلی آن های ف مشتق 
 به کار رفته است.  خرد 

sraw :»اب این اس ، فعل   : »افسون، کلام srawēnīdan   »بهه معنهی »سهخنی را انتشهار دادن
 در ساخت مصدری آمده است. پنج خی  آسرونان  ی  بار در متن 

stō  »ت، مصهدر متعهدی اب ایهن صهف   : به معنهی »سهتوه، پریشهان  stōwēnīdan    بهه معنهی
 به کار رفته است.   اندرب خسرو قبادان در متن »شکست دادن، غلبه کردن« 

šab   شده اب این اس  در صر  مرهارو ) فعل متعدی ساخته »شک«:    به معنیšabēnēd    بهه
 به کار رفته است.   بند بهان یسن «( در  کند ، تاری   ند معنی »تیره ک 

wārān  »اب این اس ، دو ساخت مایهی متعهدی   : به معنی »باران  u-š abar wārānēnīd    بهه
ای  ه ه گزیهد   در مهتن بهه معنهی »باراننهده«    wārānēnīdār  ی فهاعل   صهفت و  معنی »فرو بارانید«  

 به کار رفته است.   بادسپرم 
wāstar »اب این اس ، فعل مایی متعهدی    : به معنی »چراگاه، علوفهwāstarēnīd    بهه معنهی

 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه زید گ »علف داد« ی  بار در  

 از صفت ساخت فعل جعلی      2  -4
āgāh  »اب این صفت فعل متعدی : به معنی »آگاهāgāhēnīdan   آگاه کردن« ساخته شده اسهت«

 های این پژوهر به کار رفته است. که چهار بار در ساخت مایی و مصدر در متن 
agār  فعل زبم    اب این صفت   : مصر «یعنی »ناکار، ناتوان، بیagārīhistan    به معنی »ناکهار

ههای  شدن، ناتوان شدن« ساخته شده اسهت و دو بهار در سهاخت مرهارو و مایهی در متن 
 یادشده به کار رفته است. 

āstawān  » اب این صفت، ی  ناونه فعل مرهارو زبم  : »خستو، معتر āstawānīhēd   بهه
 ده است. آم   ای بادسپرم ه ه گزید معنی »خستو شود، مؤمن شود« در  

āškārag  »به معنی »آشکار :  āškāragēnīdārīh    یکهی اب  چیده اندرب پوریوتکیشهان  در متن
 است که اب این صفت ساخته شده است.   āškāragēnīdanهای فعل جعلی متعدی  مشتق 

bēša/āz  اب ایهن صهفت، فعهل متعهدی   : بخر«به معنی »شفادهنده، درمهانbēšazēnīdan  
  صهفت   صهورت به که دو بار در ساخت مرارو و یه  بهار    »درمان کردن« ساخته شده است 

 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید در    بخر«( »درمان   bēšazēnīdār)   ی فاعل 
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čašmagāh    اب ایههن صههفت، فعههل مرههارو   ناهها، علنههی«: »آشههکار، انگشههت بههه معنههی  
čašmagāhēnēd    »داری .   ای بادسپرم ه ه گزید را در  »سربنر کند 

čēr  ،اب این صفت، فعهل مایهی زبم  : پیروب« به معنی »چیره  čērīhist    چیهره شهد، غلبهه«
 داری .   ای بادسپرم ه ه گزید کرد« را در  

  dīdār  صهورت به اب این واژه که در پهلوی ه     : «؛ دیدار، مشاهده به معنی »دیدنی، پدیدار  
ای  ه ه گزیهد را در  »دیهده شهود«    dīdārīhēd  کاربرد دارد، فعهل مرهارو زبم   اس  و ه     صفت 

 داری .   ادسپرم ب 
duš-sraw  »اب این صفت فعهل متعهدی :  به معنی »بدنامduš-srawēnīdan   »بهدنام کهردن«

 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید مصدر در    صورت به ساخته شده است که ی  بار 
ǰumbān »ایهن صهفت کهه خهود مشهتق اب فعهل  اب    : به معنی »جنبان، متحرکǰumbīdan  

ساخته شده است که ی  بار در صر  مرارو در    jumbānēnīdan  است، فعل جعلی متعدی 
 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید 

kāmgār    اب ایهن صهفت فعهل مرهارو زبم   : قدرتانهد«کامگهار،  » به معنهی  kāmgārīhēd  
 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید «کامکار شود، پیروب شود« ی  بار در  

padēx   اب این صهفت فعهل متعهدی   : د«من به معنی »کامیاب، بهرهpadēxēnīdan   کامیهاب«
ای  ه ه گزیهد مصهدر در  صهورت به کردن، خوشبخت کردن« ساخته شده است کهه یه  بهار 

 به کار رفته است.   بادسپرم 
pāsbān »اب این صفت فعل متعدی    : به معنی »پاسبان، مراقکpāsbānēnīdan    ساخته شهده

 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید در   است که در ساخت مایی و مصدر سه بار 
paydāg  ه  فعل متعدی  صفت اب این  »پیدا، آشکار، پدیدار«:  به معنی  paydāgēnīdan    بهه

و هه  فعهل زبم   معنی »آشکار کردن؛ پدید آوردن، به وجود آوردن؛ تعیین کردن، گاهاردن«
paydāgīhistan    »بسهیار در  را در پهلهوی داریه  کهه بها بسهامد  »آشکار شدن، پدیهدار شهدن

 در متون فارسی میانه به کار رفته است.   های مرارو، مایی و مصدر ساخت 
  pērōz »اب این صهفت فعهل مرهارو زبم   : به معنی »پیروب  pērōzīhēd    پیهروب شهود« در«
 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید 

rawāg  »اب این صفت، فعل مرارو متعهدی    : به معنی »روا، رایج، جاری-š rawāgēnīd    در
 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید 

rōšn  »اسه  در    صهفت و هه    صهورت به اب ایهن واژه کهه هه     : به معنی »روشن؛ روشنی
  ای بادسهپرم ه ه گزیهد مصدر در   صورت به  rōšnēnīdanپهلوی به کار رفته است، فعل متعدی 

 به کار رفته است. 
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šād »اب این صفت فعل مرارو زبم    : به معنی »شادšādīhēnd    ای  ه ه گزیهد »شاد شوند« در
 به کار رفته است.   بادسپرم 

tabāh  »اب این صفت فعل مرهارو زبم   : به معنی »تباه  tabāhīhēd    مینهوی  »تبهاه شهود« در
 به کار رفته است.  خرد 

tarāz  »بههه معنههی »تههراب، سههنجیده :  tarāzēnīdārīh    اسهه  معنههی مشههتق اب فعههل متعههدی
tarāzēnīdan   ر رفته است. به کا  مینوی خرد در متن 
urwāhm  »اب ایههن صههفت، فعههل مرههارو متعههدی    : بههه معنههی »شههادurwāhmēnānd    در

 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید 
uspurrīg »اب ایهن صهفت فعهل زبم   : به معنی »پرُ، کاملuspurrīgīhistan    »کامهل شهدن«

 مده است. آ   ای بادسپرم ه ه گزید ساخته شده است که در ساخت مرارو و مایی دو بار در  
wēmār   :»اب این صفت، فعل متعدی    »بیاار، مریضwēmārēnīdan   »سهاخته  »بیاار کردن

بهه کهار رفتهه    ای بادسهپرم ه ه گزیهد شده است که دو بار در دو ساخت مرارو و مایهی در  
 است. 

yōǰdahr  »به معنی »پاکیزه، مطهر  :yōǰdahrēnīd    ماده مایی متعدی کهه بهه عنهوان صهفت
 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید در  اکیزه«  به معنی »پ مفعولی  

 ضمیر   ز ا ساخت فعل جعلی      3  -4
xwēš »به معنی »خویر : xwēšēnīdārīh   دارندگی، تصهاحک« اسه  معنهی اب فعهل متعهدی«

xwēšēnīdan   به کار رفته است.  مینوی خرد ی  بار در 
ham  مبه  اشاره/ اب یایر  : هادیگر« ان؛ به معنی »هاham    زبم  فعهل مرهاروhamīhēd  

 به کار رفته است.   ای بادسپرم ه ه گزید »یکی شود« در  

 از قید    ساخت فعل جعلی     4  -4
bērōn  »فعل مرارو زبم   : به معنی »بیرون  bērōnīhēd    بیرون شود« اب این قیهد سهاخته شهده«
 است. 

 ا ه ه تحلیل داد .  5
در    بهار   137  در مجاهوو   فهرست شد کهه فعل جعلی  ستاک    50در پیکره این پژوهر تعداد  
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  18فعهل متعهدی و    32شهامل    فعل   50این .  های مختلف به کار رفته است ها و ساخت صر  
فعهل    15) (، صهفت  فعهل زبم   6متعدی و  فعل  16اس  )  ساخت آنها،  ۀ و پای است فعل زبم 
(  زبم   فعهل   یه  و قید ) فعل زبم(    ی  فعل متعدی و    ی  ) و یایر    فعل زبم(   10متعدی و  
 . ( 1)ناودار    بوده است 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اب افعال جعلی در این متون به کار رفتهه اسهت، سهاخت  در مجاوو بیشترین ساختی که 
فعهل    17فعل متعهدی و   22)  فعل با صر  مرارو  39شده فعل صر   137مایی است. اب 

فعهل    15مصهدر )   16،  فعهل زبم(   11فعهل متعهدی و    55ر  مایهی ) ص فعل با    66زبم(،  
قابل ذکهر    اند. نکته به کار رفته مشتق )هاگی اب افعال متعدی(    16و    فعل زبم(   ی  متعدی و  

اند هاه اب ساخت متعهدی  های فعلی که در پیکره این پژوهر به کار رفته آن است که مشتق 
بهرای سهاخت مشهتق ماننهد اسه   افعال جعلی هستند و هیچ موردی اب افعهال جعلهی زبم 

 . ( 2ر )ناودا   مصدر، اس  فاعل و... به کار نرفته است 
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دههد بیشهترین  پیکره این پژوهر نشهان می   گوناگون   بررسی جداگانه این افعال در متون 
فعهل جعلهی   137اب بهه کهار رفتهه اسهت.  ای بادسهپرم ه ه گزیهد تعداد افعال جعلی در متن  

مهورد در   26فعل زبم(،  27فعل متعدی و  70)  ای بادسپرم ه ه گزید مورد در  97شده، صر  
فعل زبم( به کار رفته اسهت و تعهداد افعهال جعلهی بقیهه   4فعل متعدی و  22)  مینوی خرد 

 (. 3مورد یا کاتر است )ناودار   3متون 
 

 
 

شهده در  افعهال شاارش  فعل(، نسبت به کهل سهتاک   50های افعال جعلی ) نسبت ستاک 
توجهی است. اما ایهن  درصد است که نسبت قابل   13مورد است،    408پیکره این پژوهر که  

  ای بادسهپرم ه ه گزیهد سبت در متون گوناگون کاملا متفاوت است. بازترین نسهبت در مهتن  ن 
فعهل جعلهی اسهت    38ستاک فعلی که در این متن به کهار رفتهه    303که اب    ود ش می مشاهده  
درصهد و در    4ستاک فعلی بهه حهدود    171با    مینوی خرد درصد؛ این نسبت در    12/ 5یعنی  

ای پهلهوی  ه ه درصد و در بقیه متهون کهه اب اندربنامه  2ی به  ستاک فعل   102با  یسن  بند بهان 
در تعهداد سهاخت و    وایه  . ایهن تفهاوت  ( 4)ناودار    رسد هستند به کاتر اب ی  درصد می 

اسهت کهه اب متهون    ای بادسهپرم ه ه گزیهد دهنده ویژگی ببانی مهتن  کاربرد افعال جعلی نشان 
سهاطیر و حهوادآ آغهاب و پایهان  ست و محتوای اصهلی آن ا ا   شده بر اسا  بند اوستا تالیف 

تهوان ایهن فریهیه را کهه پیشهتر  به این ترتیک می (. 145-149: 1378جهان است )تفرلی، 
  ( در مقاله خود مطرح کرده بود تایید کرد که: ایهن افعهال بهه ویهژه در 110:  1382منصوری ) 



 پور گشتاسب، حاجی    |14

 

ب بهه افعهالی  ترجاه مرامین کهن اوستایی به ببان فارسی میانه و به دلیل نیها  متون بند یعنی 
ساخته شهده اسهت و بیشهتر در متهونی کهه بهر    برای انتقال مفاهی  اساطیری، فلسفی و دینی 

،  دادسهتان دینهی  ؛ دینکهرد  ، بندهر ،  ای بادسپرم ه ه گزید اند مانند  اسا  بند اوستا تالیف شده 
 وند. ش می یافت  و...    روایات پهلوی 

 

 

 گیری نتیجه     6
توانهد بهر پایهه  آیهد کهه می ساختی بایا به شاار می   ساخت فعل جعلی در ببان فارسی میانه، 

ای به دست آمهده اب  ه ه ای معین ساخته شود. بررسی داد اس ، صفت، قید، یایر و... با قاعده 
  95با اینکه حهدود    دهد واژه نشان می   46570پیکره این پژوهر شامل دوابده متن پهلوی با  

اند، اما محدودیتی در ایهن  ساخته شده  ی جعلی این پیکره بر پایه اس  و صفت ها ل درصد فع 
تواند پایه ساخت فعل جعلی در ببهان پهلهوی قهرار  بمینه وجود ندارد و قید و یایر نیز می 

ای دیگهر  ه ه دانی  که ساخت فعهل اب مقولهگیرد. بر اسا  شواهدی اب متون دیگر پهلوی می 
 (. abāgēnīdanود )مانند  ش می مانند حر  ایافه نیز در این ببان دیده  

های اسهای و  مصهدر و مشهتق   صورت به های مایی و مرارو و نیز  این افعال در صر  
دهد در سهاخت  صر  افعال زبم و متعدی نشان می  ۀ مقایس اند. ها به کار رفته صفتی در متن 

افعهال    % 81های اسای و صفتی، افعال متعدی کاربرد بیشهتری دارنهد،  مایی، مصدر و مشتق 
های اسهای و صهفتی اب  مشهتق  % 100انهد، و در متن به کار رفته  مصدرهایی که  % 93مایی، 
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اسه     ، bēšazēnīdārصهفت فهاعلی ماننهد    های فعلی شامل . مشتق افعال جعلی متعدی هستند 
اسه  مصهدر    و   ( که خود روی صفت فاعلی ساخته شده است )   āškāragēnīdārīhمعنی مانند 

 است.  āhōgēnišnمانند  
مهتن    ، بیشهترین تعهداد افعهال جعلهی اسهت و بعهد اب آن   ۀ دربردارند   ای بادسپرم ه ه گزید 

ای  ه ه گزیهد فعل جعلی پیکهره ایهن پهژوهر در    139اب مجاوو    % 57قرار دارد.  مینوی خرد 
شهده بهر  لیف أ متهون ت جهزو    ای بادسهپرم ه ه گزید آمده است.   مینوی خرد در  % 19و  بادسپرم 

تواند گواه آن باشد کهه ایهن  می   تعداد قابل توجه افعال جعلی در این متن  اسا  بند است و 
و  اند  ساخت فعلی به ویژه در متون فلسفی و اساطیری و متونی که بر اسا  بند نوشته شهده 

ای اوستایی یا مفهاهی  خهاف فلسهفی و کلامهی و... بهه اصهطلاحات و  ه ه برای ترجاه واژ 
ههایی    متن تهوان بهه کاهعبارات دقیق و عالاانه نیاب بوده، کاربرد داشته است و بنابراین می 

تر اب افعهال  و هاچنین متون بند اوسهتا فهرسهتی کامهل  بندهر، دادستان دینی ، دینکرد مانند 
 جعلی پهلوی را فراه  آورد. 

   فهرست افعال جعلی و بسامد آنها در پیکره این پژوهش   پیوست: 
AW ؛  ( 1897،  1آسهانا -جاماسه    ؛ 1371  ، )ن : عریهان   : یادگار بزرگاهرCHP  چیهده انهدرب :
؛  ( هاهان )   : اندرب دستوران بهه بههدینان HD؛ ( هاان )  : اندرب آذرباد HA ؛ ( هاان )  تکیشان پوریو 
HOD ؛  ( 1392  ، پور ن : گشتاسک و حهاجی )   : اندرب اوشنر داناHHK انهدرب خسهرو قبهادان :  

  ؛ 1379  ، نه : تفرهلی )   : مینهوی خهرد MX  ؛ ( 1897آسهانا، -جاماسه  ؛ 1371 ، ن : عریهان ) 
؛  ( 1897آسهانا،  -جاماسه  ؛  1371  ، ن : عریهان )   وحانیان : پنج خی  ر PX ؛ ( 1913، 2آنکلساریا 

SS ؛  ( هاان )   : سور سخنŠĒ  : ؛  ( هاان )   های ایران شهرستانWZ نه :  )   ای بادسهپرم ه ه : گزیهد
  ؛ 1370نه : راشدمحصهل  )   : بند بهاهن یسهن ZW؛ ( 1964آنکلساریا،  ؛ 1385 ، راشدمحصل 

 ( 5199،  3چرتی 
 
 
 

 

1. J. M. Jamasp-Asana 

2. T. D. Anklesaria 

3. C. G. Cereti 
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فعل جعلی   مضارع  ماضی  مصدر  مشتق فعل 
 م( )متعدی/ لاز 

 āgāhēnīdan 
(AW: 50, MX: 
30/7) 

-š … āgāhēnīd (WZ: 4/15, 
4/21) 

 āgāhēnīdan (v.tr.) 

  agārīhist (WZ: 34/47) agārīhēd 
(MX: 7/13) 

agārīhistan (v.itr) 

āhōgēnišn (WZ: 2/15, 
3/0, 3/83/ 13/12) 
āhōgēnīdagīh (WZ: 
34/31) 

āhōgēnīdan 
(WZ: 34/31, 
34/36) 

-iš…āhōgēnīd (WZ: 3/1) 
-m… āhōgēnīd (WZ: 
2/182) 

āhōgēnād 
(WZ: 34/31) 
āhōgēnānd 
(WZ:34/31) 
āhōgēnēd 
(WZ: 34/35) 

āhōgēnīdan (v.tr.) 

   āstawānīhēd 
(WZ: 35/15) 

āstawānīhistan 
(v.itr.) 

āškāragēnīdārīh 
(CHP: 53)    āškāragēnīdan 

(v.tr.) 

   aškōbēnēd 
(WZ: 34/24 

aškōbēnīdan (v.tr.) 

brēhēnišn (MX: 1/28, 
22/5, 25/10) 

brēhēnīdan 
(WZ: 34/6) 

-m … brēhēnīd (WZ: 
34/202) 
-š … brēhēnīd (WZ: 1/4, 
31/77; MX: 1/16) 
ohrmazd … brēhēnīd 
(WZ: 1/27, 2/10, 4/10, 
35/15; MX: 1/8) 
ohrmazd … nē brēhēnīd 
(MX: 20/29) 
-š … frāz brēhēnīd (WZ: 
1/27) 
nē brēhēnīd ēstēd (MX: 
21/4) 
brēhēnīd (WZ: 3/75; MX: 
26/55) 
frāz … brēhēnīd (WZ: 
3/50) 
brēhēnīd ēstād (AW: 1) 
brēhēnīd ēstēd (AW: 3; 
MX: 21/5, 22/8) 

frāz 
brēhēnēm 
(WZ: 2/19) 

brēhēnīdan (v.tr) 

   bērōnīhēd 
(WZ: 29/8, 
30/4) 

bērōnīhistan (v.itr) 

bēšazēnīdār (WZ: 
4/8)   bēšazēnēd 

(WZ: 3/48) 
bēšāzēnēnd(
WZ: 11/2) 

bēša/āzēnīdan 
(v.tr.) 

   čašmagāhēnē
d (WZ: 
30/46) 

čašmagāhēnīdan 
(v.tr.) 

  čērīhist (WZ: 12/9)  čērīhistan (v.itr.) 

  -š … daxšagēnīd (WZ: 
24/4) 

 daxšagēnīdan 
(v.tr.) 

   dīdārīhēd 
(WZ: 29/4) 

dīdārīhistan (v.itr.) 

 nē duš-
srawēnīdan 
(WZ: 27/8) 

  duš-srawēnīdan 
(v.tr.) 

 frazāmēnīdan 
(HA: 46 

frazāmēnīd (WZ: 34/50, 
35/15; ŠĒ: 2, 38, 40) 

 

frazāmēnē 
(WZ: 1/30) 
frazāmēnē 
(WZ: 34/25) 
nē 
frazāmēnēd 
(WZ: 34/35) 

frazāmēnīdan 
(v.tr.) 
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   frazāmīhēd 
(WZ: 34/22) 

frazāmīhistan 
(v.itr) 

  frōgīhist (WZ: 4/5)  frōgīhistan (v.itr.) 

 gōhrēnīdan 
(WZ: 3/80)  gōhrēnēd 

(WZ: 16/30) 
gōhrēnīdan (v.tr.) 

   hamīhēd 
(WZ: 35/52) 

hamīhistan (v.itr.) 

  hamwāzīhist (WZ: 4/2)  hamwāzīhistan 
(v.itr.) 

  -m… handarzēnīd hē 
(MX: 1/196) 

 handarzēnīdan 
(v.tr.) 

   ǰumbānēnēd 
(ZW: 9/20) 

ǰumbānēnīdan 
(v.tr.) 

  ǰuxtīhist (WZ: 3/52, 34/31) 
ham ǰuxtīhist (WZ: 34/31) 

 ǰuxtīhistan (v.itr.) 

   kāmgārīhēd 
(WZ: 1/3) 

kāmgārīhistan (v. 
itr.) 

margēnīdārān (WZ: 
30/43)  -m margēnīd (WZ: 2/18) margēnēnd 

(WZ: 2/19) 
margēnīdan (v.tr.) 

  niyāzīhist (WZ: 30/5)  niyāzīhistan 
(v.itr.) 

 padēxēnīdan 
(MX: 30/12) 

  padēxēnīdan 
(v.tr.) 
 

 pāsbānēnīdan 
(WZ: 3/83) 

ohrmazd … pāsbānēnīd 
(WZ: 14/2) 
-š… pāsbānēnīd (WZ: 
10/2) 

 pāsbānēnīdan 
(v.tr.) 

  -š … pāsoxēnīd (WZ: 
10/19, 21/6) 
ohrmazd pāsōxēnīd (WZ: 
1/6, 22/2) 
ohrmazd pāsōxēnīd (WZ: 
22/4) 
-šān pāsoxēnīd (WZ: 8/21) 

 Pāsoxēnīdan/ 
passoxēnīdan 
(v.tr.) 

 paydāgēnīdan 
(WZ: 23/5; 
MX: 56/13) 

-m … paydāgēnīd (34/20) 
-š … paydāgēnīd (WZ: 
23/7; MX: 0/57) 
ahreman … paydāgēnīd 
(WZ: 34/42) 
āz … paydāgēnīd (WZ: 
34/42; MX: 0/57) 
paydāgēnīd (HOD: 55) 
paydāgēnīd ēstēd (SS: 8) 
paydāgēnīd būd (WZ: 6/1) 

paydāgēnēd 
(WZ: 29/2) 
paydāgēnēnd 
(MX: 23/8) 

paydāgēnīdan 
(v.tr.) 

  paydāgīhist (WZ: 3/38. 
4/4, 22/9) 

paydāgīhēd 
(WZ: 3/18, 
4/12, 34/26; 
MX: 12/16, 
15/21) 

paydāgīhistan 
(v.itr.) 

 payrōgīhistan 
(WZ: 8/9)   payrōgīhistan 

(v.itr) 

   pērōzīhēd 
(WZ: 34/45) 

pērōzīhistan 
(v.itr.) 

   petyāragēnēn
d (HD: 32)  

petyāragēnīdan 
(v.tr.) 

  -š … rawāgēnīd (WZ: 
34/47) 

 rawāgēnīdan 
(v.tr.) 

 rōšnēnīdan 
(WZ: 3/79) 

  rōšnēnīdan (v.tr.) 
 

rōzēnīdārīh (MX: 
48/24) 

   rōzēnīdan (v.tr.) 

 nē srawēnīdan 
(PX: 9) 

  srawēnīdan (v.tr.) 
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 stōwēnīdan 
(HHK: 12)   stōwēnīdan (v.tr.) 

   šabēnēd 
(ZW: 4/34) 

šabēnīdan (v.tr.) 

   šādīhēnd 
(WZ: 35/45) 

šādīhistan (v.itr.) 

   tabāhīhēd 
(MX: 20/10) 

tabāhīhistan 
(v.itr.) 

tarāzēnīdārīh (MX: 
1/119) 

   tarāzēnīdan (v.tr.) 

   urwāhmēnān
d (MX: 
30/57) 

urwāhmēnīdan 
(v.tr.) 

  uspurrīgīhist (WZ: 30/4) uspurrīgīhēd 
(WZ: 34/28) 

uspurrīgīhistan 
(v.itr.) 

wārānēnīdār (WZ: 
34/20)  -š … abar wārānēnīd 

(WZ: 3/16)  wārānēnīdan 
(v.tr.) 

  zardušt … wāstarēnīd 
(WZ: 19/3)  wāstarēnīdan 

(v.tr.) 

  -m wēmārēnīd (WZ: 2/18) wēmārēnēnd 
(WZ: 2/19) 

wēmārēnīdan 
(v.tr.) 

xwēšēnīdārīh (MX: 
0/8)    xwēšēnīdan (v.tr.) 

yōǰdahrēnīd (WZ: 
27/4)    yōǰdahrēnīdan 

(v.tr.) 

 منابع 
 تهران: سات. دستور تاریخی ببان فارسی.  .  ( 1375) ابوالقاسای، محسن 

 . تهران. ببان پهلوی، ادبیات و دستور آن .  ( 1375)  آموبگار، ژاله و احاد تفرلی 
 . تهران: سخن. تارید ادبیات ایران پیر اب اسلام .  ( 1378) تفرلی، احاد 
 تهران: تو .   ، . به کوشر ژاله آموبگار رد مینوی خ .  ( 1379) تفرلی، احاد 

تههران: انجاهن آثهار و   ، الله شهادمان . ترجاه ولهی دستور ببان فارسی میانه . ( 1379) راستار گویوا. و.  . 
 مفاخر فرهنگی. 

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. بند بهان یسن. .  ( 1370)  راشدمحصل، محادتقی 
انسهانی و مطالعهات  . تههران: پژوهشهگاه علوم های بادسهپرم گی وبیهد   . ( 1385) راشدمحصل، محاهدتقی  
 (. 1366  : فرهنگی )چاپ اول 

 . 20-24، 104ش  . نشر دانر   . . »فعل بسیط و مرکک در ببان فارسی« ( 1381) طباطبایی، علاءالدین  
 تهران: کتابخانه ملی جاهوری اسلامی.   متون پهلوی. .  ( 1371) عریان، سعید 

  . های ساخت فعل جعلی در فارسهی میانهه و فارسهی نهو« . »شیوه ( 1395)   ر کارگ مهدی  پور، آرمین و  علی 
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